
 
  
  
  
  

  يسيهاي شيخ الر ستاني و رمزگشايي اختلاف ديدگاهازر
   نظام فيضةدربار

  
  ∗عين اله خادميدكتر 

  
  چكيده

 نظـام   ةبرخلاف تصور برخي نويسندگان، شيخ در آثار مختلف خويش دربـار          
يابيم كـه     در مي او   در مكتوبات    با تأمل  واحدي ارائه نداده است، بلكه       ةفيض، نظري 

 ـ           تبيين ن  -شش اختلاف   ةظام فيض براساس نظام ثنايي يا ثلاثي با استفاده از مؤلف
 ـ     ةعلم يا تعقل، دفاع از نظري       فـيض، انكـار و اثبـات        ة تجلي به عنوان بديل نظري

 را -فاعليت براي حضرت حق، عقل فعال و صادر اول و اختلاف درباره تعداد عقول  
هـاي شـيخ      گاهدر تحليل و رمزستاني اختلاف ديـد      . رصد كرد در آثار او    توان    مي
هاي مختلـف بـه        ناظر بودن نظريه   : است شايان بررسي  ذيل   ةيس، شش نظري  يالر

 ـ       امكان پيدايش كثير از واحد، توجيه و جمع         شـيخ در    ةآراي شـيخ، تعـين نظري
 در  هـاي شـيخ      ميـان ديـدگاه     به عنوان آخرين ديدگاه او، ناهمـاهنگي       الاشارات

 به تجلي، تمايل ابن سـينا بـه          شيخ از خلق   ة، سير تحول نظري   مكتوبات متعددش 
نقـايص پـنج     به جهت برخـي      ، به زعم نگارنده   . نوين و عدم توفيقش    ةابداع نظري 

 ـ ، در مجمـوع   ، اخير ة اول و برخي نقاط قوت نظري      ةنظري  شـشم بـر سـاير       ة نظري
  . استترربها  نظريه

  عقل فعال -5    عقل اول-4 تجلي   -3   ابداع-2 نظام فيض   -1:هاي كليدي واژه
  

  بيان مسأله. 1
 ،هـاي دور     بسيار دور تاكنون و احتمالاً تا آينـده        ة ابناي بشر از گذشت    ة هم آرزوي ديرينة 

 چگـونگي ارتبـاط     آن بوده است كه روابط و نسب ميان اجزاي مختلف نظام هستي، به ويژه             
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 حكيمـان   .تر درك و فهم نمايند      تر و عميق    ميان مخلوقات و خالق هستي را به صورت دقيق        
 كـشف و جعـل       را شـناختي   جهـان  يتر چنين روابطي، قواعـد       براي درك بهتر و كامل     سلف
اساس تفـسير حـداقلي ايـن قاعـده، از           بر.  است "قاعده الواحد " يكي از اين قواعد،      .اند  كرده

 حقيقـه اسـت، تنهـا يـك موجـود صـادر             واحدي كه وحدت آن از نوع وحدت حقـة        موجود  
-42 :صص ـ ،2  و 221: ص ،49 ؛205-204: صص ـ،  7: ج ،30 ؛125-121:صص ،5(شود    مي
 حقيقـه   ة حكيمان بر اين باورند كه وحدت حضرت حق از نـوع وحـدت حق ـ              ، از طرفي  .)44

شود كه چگونه از حضرت حـق موجـودات كثيـر             ، اين پرسش مطرح مي     بر اين اساس    .است
 :انـد  هاي متفاوتي بدين پرسش داده       پاسخ ،اند؟ حكيمان مختلف در ادوار گوناگون       صادر شده 

-233:  صـص  ،48 (خلاف تصور برخـي نويـسندگان       بر .يكي از اين حكيمان ابن سينا است      
 هـاي   ه و رسال  ها  با با كندوكاو در كت    ،)118-117: صص ،29  و 441-432:  صص ،36 ؛240

 بلكه ؛واحد، پاسخ واحدي نداده است ةيابيم كه ابن سينا به اين مسأل مختلف ابن سينا درمي
هـايش    هـايي ميـان پاسـخ       كنيم كه اختلاف    مشاهده مي  مختلفش   ر آثار ها د    پاسخ ةبا مقايس 

  .وجود دارد
ها قابل طرح است كه چـه          اين پرسش  ،سلم پنداشتن اين مقدمات   مبا مفروض گرفتن و     

  آيـا ابـن سـينا در        نظـام فـيض وجـود دارد؟       ة ابن سينا دربار   هاي  هايي ميان ديدگاه    اختلاف
 فقط در صدد بيان اين نكته بوده است كه صدور      ،وعش در آثار متن   ، خود هاي مختلف   ديدگاه

ها براي او موضوعيت بالاصاله نداشته است؟ به          كثير از واحد امري محال نيست و خود پاسخ        
 پژوهشي بوده اسـت، تـا   هاي ظني به مسألة ة پاسخ آيا ابن سينا تنها در صدد ارائ،بيان ديگر 

ينـي  قو ي پاسـخ قطعـي   ة ارائ و ا ف بالاصالة هد  و امكان پيدايش كثرت در عالم را توجيه كند       
  بـا تأمـل    ده،وب صوري و ظاهري     ،هاي شيخ در آثار مختلفش       ديدگاه نبوده است؟ آيا اختلاف   

 اخـتلاف حقيقـي و   او داراي آراي  يا نمود توان جمع ميرا  اين آراي به ظاهر متفاوت      ،بيشتر
 ةتوان مدعي شد كه نظري       مي  آيا ؟استوي  هاي     ميان ديدگاه  مبين ناهماهنگي و ناسازگاري   

 همـين  سـت و سـاير آراي او را بايـد بـر    او نهايي ةنظري و التنبيهاتالاشارات  در كتاب   شيخ
 تغييـر و تحـول آراي شـيخ در          اساس تحليل كرد؟ آيا اين ادعا قابل طرح است كه ما شاهد           

 آيا ابـن    ،يت سير اين تغيير و تحول چگونه بوده است؟ در نها          ؟ايم   مختلف حياتش بوده   ادوار
ها بوده    تنها مقلد حكيمان سلف يا شارح آراي آن        ، چگونگي كثير از واحد    ة مسأل  دربارة سينا

 تا چه حد مـساعي او در  ؟ بوده است اين مسألهة بديع و ابتكاري دربار ة نظري ةيا در صدد ارائ   
  اين باب قرين توفيق بوده است؟

ديـدگاه  در   تحقيـق     پيـشينة   مـسألة پژوهـشي، ابتـدا بـه        شايسته است قبل از بررسـي     
  .حكيمان مشهور و تأثيرگذار قبل از ابن سينا به صورت اجمالي اشاره گردد
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  پيشينه اجمالي بحث در نزد حكيمان قبل از ابن سينا. 2
  هايي از بحث نظام فيض در آثار برخي فيلسوفان قبل از افلوطين مانند پارمينـدس،                رگه

: ، صص51 و 73: ص ،50(و رواقيان قابل مشاهده است افلاطون، ارسطو، فيلون، فيثاغوريان 
27-38.(  

فلـوطين  ا منـسجم فلـسفي اولـين بـار توسـط            نظريةاما بحث نظام فيض به عنوان يك        
  .مطرح شد

 )واحـد، عقـل و نفـس   (» اقانيم ثلاثه  «ة نظام فيض را با بحث دربار      ةافلوطين بحث دربار  
 فـوق هـستي   : هاي مهم ذيل اسـت      ي ويژگي  دارا ،واحد از ديدگاه افلوطين   . كند  گيري مي  پي

 چهـارم از انئـاد پـنجم، بنـد          ةهمان، رسـال  (، بسيط   ) دوم از انئاد پنجم، بند اول      ة رسال ،19(
 پنجم از انئاد شـشم، بنـد        ةهمان، رسال (گونه تغيير و انفعال و قائم به ذات           منزه از هر   ،)اول
 پـنجم از انئـاد شـشم،        ةن، رسال هما(، حضور فراگير    )همان(، عدم حلول در امور ديگر       )سوم

غيـر قابـل    )  چهـارم از انئـاد پـنجم، بنـد اول          ةهمان، رسال ( كمال مطلق    ،)بند اول و چهارم   
  ).بند اول، چهارم و چهاردهم سوم از انئاد پنجم، ةهمان، رسال(توصيف 

هـاي متعـددي بـراي        مترجمان مختلف، ترجمه  . نامد  مي» نائوس«افلوطين اقنوم دوم را     
 ة ولي معمولاً مترجمـان فارسـي و عربـي ترجم ـ          ،)106: ص،  24(اند     پيشنهاد كرده  اين واژه 

  .دهند ها ترجيح مي را بر ساير واژه» عقل«
 چگونه از واحد محض ـ كه فاقد هرگونه كثرتي است افلوطين در پاسخ به اين مسأله كه

، 119-118:صص ـ،  112 : ص ،20 (ولوجياثااند، در مواضع متعدد        متكثر ايجاد شده   ي اشيا ـ
واحـد محـض   : گويـد  شـود و مـي       متوسل مـي   "الحقيقهط  يسب" ة به قاعد  ،)135-134:صص

مقصود اين نيست : افزايد   كمالات اشيا است و در ادامه مي       ة است و حاوي هم    بسيط الحقيقه 
 بلكه اين سخن بـدين معنـا اسـت كـه         ؛ها محدود شود    به حد آن   ،كه او در اشيا حلول كرده     

مالات تمام، بلكه فوق تمام است و به خاطر شدت و افـراط در تمـام                واحد محض از حيث ك    
-112:همـان، صـص  (انـد      از او ريزش و فوران كـرده        بودن از حيث واجد بودن كمالات، اشيا      

 او بـراي تكميـل بحـث        .)اد پـنجم، بنـد اول     نئ دوم از ا   ة رسال ،19 و   135-134: ، صص 118
 عالم عقل و    ، اول ةدر رتب . ات و مراتب است   اين ريزش و فوران فيض براساس درج      : افزايد  مي

  ).120-119: همان، صص (شود  عالم حسي واقع مي، عالم سماوي و در نهايت،در رتبه دوم
افلـوطين بـر ايـن بـاور اسـت          .  است  )روح(سومين و آخرين اقنوم از نظر افلوطين نفس         

گردد و عقل     ل مي احد سبب پيدايش عق   و يعني   ؛ طولي وجود دارد   ةميان اين سه اقنوم رابط    
كند، يعني هستي او پر و كامل است و همين   چون تصويري از واحد است، از واحد تقليد مي        

 تـصوير اوسـت، همـان گونـه كـه           ، كه در واقـع    -شود  امر سبب فيضان هستي ديگر از او مي       
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تري از سلـسله    پايينة نفس است كه در مرتب، و اين هستي ديگر   -خودش تصوير واحد است   
  ). دوم از انئاد پنجم، بند اولة رسال،19( تي قرار داردمراتب هس

 آن درونـي    ة يـك وجـه و چهـر       :فلوطين بر اين باور است كه نفس دو وجه و چهره دارد           
 ديگـر آن بيرونـي اسـت كـه واجـد منزلـت       ةاست و از تعالي بيشتري برخوردار است و وج ـ       

 ةآورد و به واسط     روي مي ) عقل(نفس به نائوس    ) دروني( اول   ةاساس وج  بر. تري است   پايين
البتـه  (، نگرش آن به واحـد       اين نگرش نفس به عقل و در نهايت       . كند   به واحد نظر مي    ،عقل

  .گردد و اين سير نفس سير صعودي است باعث پري و كمال او مي)  عقلبا واسطة
 عـالم پـايين دارد و سـير نفـس در ايـن               به  نفس نظر  ،)وجه بيروني ( دوم    اساس وجة  بر
 ةاين سير نزولي باعـث پيـدايش خورشـيد، مـاه، سـتارگان و هم ـ              . استسير نزولي    ،مرحله

  ). دوم از انئاد پنجم، بند دومةهمان، رسال(شود  مي) عالم طبيعت(موجودات عالم مادي 
 اسـلامي و از افـرادي       ةگـذار فلـسف     بنيـان  در واقع  ،فارابي، از حكيمان مقدم بر ابن سينا      

  . بر ابن سينا تأثير گذاشته است،ه در بحث نظام فيض از جمل، كه از جهات متعدداست
او اين مسأله را در .  نظام فيض يكي از مسايل اساسي در نظام فلسفي فارابي است           ةمسأل

: ص (صوص الحكمـه  ف ـ،  )77-76: صـص  ( العلـوم   احـصاء هاي مختلف خويش از قبيل        رساله
: صـص  (ت المفارقـات  رساله في اثبا   ،)78-62:  صص  و 54-53: صص (فصول متنزعه  ،)209

:  صـص  و4:ص (رسـاله فـي العقـل      ،)81: ص (فصول مبادي آراء اهل المدينه الفاضله      ،)2-8
  و )54-52: صـص ( ء اهـل المدينـه الفاضـله      اآر،  )69-67: صـص  (عيون المـسائل   ،)24-36

طرح مكرر اين   .  آن سخن گفته است    ةمطرح كرده و دربار   ) 23-21: صص (السياسه المدينه 
 مـسلمان   گ سـتر  مند مبين اهميت مسأله از سوي اين انديـش        ، مختلف فارابي  مسأله در آثار  

  .است
 .كنـد   فارابي از حضرت حق به عنوان سبب اول و از عقول به عنوان اسباب ثواني ياد مي                

از ) عقـول ( اسباب ثـواني     از بالاترين : گويد  پيدايش كثرت در نظام هستي مي     او براي تبيين    
 ةكر) عقل نهم (ها از حيث رتبه      ترين آن   اول و از پايين   ) لكف( آسمان   )عقل اول (حيث رتبه   

 پـس در    ؛كدام يك فلك ايجاد شـد       هر  )بين اعلي و ادني   (قمر ايجاد شد و از ثواني متوسط        
كـه در سلـسله   او معتقد است . است) نه تا(مجموع عدد ثواني به ميزان عدد اجسام سماوي         

 نفس و در رتبه ،ال قرار دارد و در رتبه چهارم  مراتب نظام فيض بعد از اسباب ثواني، عقل فع        
  .پنجم و ششم صورت و ماده قرار دارد

صـادر  : گويـد   كند و مـي      پيدايش كثرت را بر مبناي نظام ثنايي تبيين مي         ةفارابي طريق 
 به خاطر تعقـل     ؛كند و هم ذات موجود اول را        هم ذات خود را تعقل مي     ) عقل اول (نخستين  

 آسـمان   ، و به جهت تعقـل ذات خـود         )عقل دوم ( عقل ديگر    ،)حضرت حق (ذات موجود اول    
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از عقـل   . يابـد   شود و اين روند تا عقل دهم ادامه مي          ايجاد مي ) فلك اول يا فلك اطلس    (اول  
  .شود، بلكه او مدبر عالم مادون فلك قمر است عقل ديگري ايجاد نمي) عقل فعال(دهم 

: ص(احـصاء العلـوم   ،  )9: ص(مـه   فـصوص الحك   مثل   ،فارابي اين بحث را در برخي كتب      
، به  )23-21: صص (السياسه المدينه ،  )81:ص (فصول مبادي آراء اهل المدينه الفاضله      ،)77

با كمي توضيح بيـشتر و در  ) 70-68: صص ( المسائلعيونصورت بسيار خلاصه و در كتاب       
تـر     واضـح  تـر و    به صورت مفصل  ) 54-52: صص ( اهل المدينه الفاضله و مضاداتها      آراءكتاب  

  .بيان كرده است
  

   پژوهشيةبررسي مسأل. 3
هـاي شـيخ در آثـار مخـتلفش       ابتدا بايد به تفاوت ديـدگاه ،براي بررسي مسأله پژوهشي   

يس يهـاي شـيخ الـر        به رمزگشايي و رازستاني اخـتلاف ديـدگاه        ،پسيناشاره شود و در گام      
  .پرداخته شود

  ره نظام فيضهاي شيخ دربا اختلاف ديدگاهموارد تعيين . 1. 3
در طرح مسأله بيـان شـد كـه هـدف اصـلي ايـن پـژوهش تبيـين راز و رمـز اخـتلاف                         

  ضروري است ابتدا   ،يابي بدين هدف مهم   تبراي دس . هاي شيخ در آثار مختلفش است       ديدگاه
 هاي ه و رسالها باهاي شيخ در كت هايي ميان ديدگاه صورت مختصر بيان كنيم چه اختلاف به

  .ها بپردازيم  علل اين اختلافة سپس به تجزيه و تحليل دربارمتعددش وجود دارد و
اســاس كنــدوكاو و استقــصاي نگارنــده در كتــب و رســائل متعــدد شــيخ، اخــتلاف  بــر
  :توان به شش قسم ذيل تقسيم كرد ا مير نظام فيض ةهاي او دربار ديدگاه
ثـي بـا    تبيين نظام فيض براساس نظـام ثنـايي يـا ثلا          : اختلاف اول و دوم   . 1. 1. 3

 نظـام فـيض را براسـاس نظـام          ،ابن سينا در برخي آثـارش      : علم يا تعقل   ةاستفاده از مؤلف  
 او در برخـي   ، از طرف ديگـر    .اساس نظام ثلاثي تبيين كرده است       بر ،برخي ديگر در  ثنايي و   
اسـاس    بر ، برخي ديگر  در ، علم ايش كثرت در عالم را براساس مؤلفة       چگونگي پيد  ،تأليفاتش

 علم و تعقـل بـه صـورت توأمـان           ةاساس دو مؤلف    بر ،بعضي ديگر از آثارش   در  و   تعقل   ةمؤلف
 درهم تنيدگي ميـان اقـسام مختلـف پـيش گفتـه      ي نوع،در آثار ابن سينا   .تقرير كرده است  

 ةآثارش نظام فيض را به شـكل ثنـايي و بـا اسـتفاده از مؤلف ـ                يعني در برخي     ؛وجود دارد 
 ةاساس نظام ثنايي با استفاده از مؤلف ـ       م فيض را بر    نظا ، برخي ديگر از تأليفاتش    در ،علم

  .اساس نظام ثلاثي با استفاده از تعقل تبيين كرده است  بر،بعضي ديگردر تعقل و 
اساس نظام ثنـايي    نظام فيض در آثار مختلفش را برة ديدگاه ابن سينا دربار ،در مجموع 
  :هار دسته ذيل تقسيم كردن به چاتو  علم يا تعقل ميةگيري از مؤلف يا ثلاثي و بهره
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تبيين پيدايش كثرت در عالم بر مبناي نظـام ثلاثـي بـا اسـتفاده از                . 1. 1. 1. 3
  نظام فـيض را بـر      ، و المبدأ و المعاد    ه النجا ،الشفاء مثل   ،شيخ در برخي آثارش   : مؤلفه تعقل 

 ،يندر عقـل نخـست    : گويـد   كند و مـي     اساس نظام ثلاثي با استفاده از مؤلفة تعقل تبيين مي         
 ذاتـش ممكـن الوجـود و از حيـث         ة از ناحي ـ  . قابل تفكيك هـستند    ديگر چند حيثيت از يك   

 تعقـل حـضرت     ، سـه تعقـل    ،در عقل اول  . انتساب به حضرت حق، واجب الوجود بالغير است       
.  اسـت  شناسـايي   قابل ،و تعقل واجب بالغير بودن    ) نممكن الوجود بود  (خودحق، تعقل ذات    

ش سبب پيدايش صـورت فلـك    خويعقل ذات تقل دوم،   عتتعقل حضرت حق سبب پيدايش      
گردد و ماده توسط صورت        فلك اقصي مي    مادة قل نخستين سبب پيدايش   ع و امكان    ،اقصي

:  صص ،7 ؛439-438:  صص ،6(تا به عقل فعال برسد      يابد     اين روند ادامه مي    .شود  ايجاد مي 
  ).657-654 : صص،12  و79-80

تعقـل ذات و تعقـل      (س نظـام ثنـايي      اسـا  م فيض را بر    ابتدا نظا  ،الاشاراتالبته شيخ در    
توانـد داراي دو      تعقـل ذات مـي    : گويـد    و مـي   افزايـد   اي مـي    كند و بعد نكته    تبيين مي ) مبدأ

  مبـدأ بـراي هيـولا      ، و از حيثيـت ديگـر      از حيثيتي مبدأ براي صورت فلك     باشد كه   حيثيت  
 با كمي تفـاوت از سـاير   اماي،  شيخ نظام فيض را به صورت ثلاث، اخير اساس تكملة  بر. گردد

  ).272-271 :، صص3 : ج،4 (كند  تقرير مي،گفته آثار پيش
 كثرت در عالم بر مبناي نظام ثنـايي بـا اسـتفاده از              تبيين پيدايش . 2. 2. 1. 3
 ابتـدا نظـام فـيض را بـه شـكل ثلاثـي و بـا                 ،المبدأ و المعاد    و  الشفاءشيخ در   :  تعقل ةمؤلف

 شكل ثنايي و بـا       نظام فيض را به    ،كند، اما در انتهاي بحث      تبيين مي  تعقل   ةاستفاده از مؤلف  
  سبب پيدايش عقل ديگر    تعقل حضرت حق  : گويد  كند و مي     تعقل تقرير مي   استفاده از مؤلفة  

  ).183:  ص،7  و442:  ص،6(شود   سبب پيدايش نفس و جرم فلك ميو تعقل ذات
 ةاساس مؤلف   نظام ثنايي و بر    تبيين پيدايش كثرت در عالم بر مبناي      . 3. 1. 1. 3
 نظـام فـيض را بـه        ،رساله العروس و   الهيات دانشنامه علايي   مثل   ،شيخ در برخي آثارش   : علم

 يعني علم به حضرت حق از سـوي عقـل   ؛كند  علم تبيين ميةاساس مؤلف  صورت ثنايي و بر   
د گـرد   مي ه ذات سبب پيدايش نفس فلك اقصي      علم ب  و سبب پيدايش عقل ديگر      ،نخستين

  ).3-2: صص،9و157-156: صصو114-111:صص،4 (يابد و اين روند تا عقل فعال ادامه مي
 ـسـبب    سعيد عن شيخ الرئيس يا       يسؤال الشيخ اب  شيخ در رساله      ه الـدعا و كيفي ـ    هاجاب

  ثنايي يا ثلاثي بودن نظام فيض سكوت كرده        ة، گرچه دربار  )338-336 : صص ،10 (»هالزيار
  . كند  عامل پيدايش كثرت در عالم معرفي ميان، علم حضرت حق را به عنواست

شـيخ در يكـي از فقـرات        :  تعقل و علم    مؤلفة وتبيين كثرت بر مبناي د    . 4. 1. 1. 3
 علم و تعقل به صورت توأمان  ةپيدايش كثرت را بر مبناي دو مؤلف      ) 257:ص ،11 (التعليقات
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  .گويد نمي ثنايي يا ثلاثي بودن نظام فيض سخني ةكند، اما دربار تبيين مي
 فـيض  ة و دفاع از نظريرساله العشق تجلي در ة دفاع از نظري  :اختلاف سوم . 2. 1. 3

 ـ ،رسـاله العـشق   شيخ در فصل هفتم و آخرين فـصل          :هاي ديگر  در كتب و رساله     جـاي   ه ب
 پيـدايش كثـرت تنهـا بـر     ، جهان بيني عرفانيدر. كند  تجلي دفاع مية از نظري، فيض ةنظري

 ؛ تجلـي داراي مراتبـي اسـت       ن باورند كـه   ي عرفا بر ا   .ابل تحليل است  مبناي تجلي و ظهور ق    
ايـن تجلـي اول     . فيض اقدس است  ظهور ذات، صفات و لوازم صفات بر ذات در تعين اول به             

 نيافتـه و     فيض اقدس فرصت ظهـور     ةان است و تعينات در داير      بين ذات و ظهور اعي     واسطة
 از همـان    ، است اقدسهايي كه در فيض       قابليت، اما به دليل استعدادها و       مجندمند جا نآدر  

خيزد و واجب تعـالي بـه حـسب ايـن             ي و عشقي بر مي    بتجلي اول، ميلي ارادي و حركت ح      
نمايد و سبب ظهور عيني فيض نـو          تر تجلي مي    اي ظاهر   به گونه  ،شوق و ميل به تعين ديگر     

عرفا ) حضرت خمس(انه گ شود و اين در واقع اولين عالم از عوالم پنج به نام فيض مقدس مي
 زيـرا قبـل از ايـن    ز اين مرحله به بعـد قابـل طـرح اسـت؛            خلق و ايجاد ا    ،به نظر عرفا  . است

هاست و اين      همه كثرت  ، سرچشمة  در واقع  ، چيزي جز ذات ظهور ندارد و اين مرتبه        ،مراتب
 ظهـوري در عـالم       و به حسب وجود خارجي داراي مراتبي اسـت       ) اعيان ثابته (فيض مقدس   

، 1:  ج،47 (دارد) انسان كامل(ع ـامـون جـاده و عالم كـس و مـم حـالـل، عالم مثال، ععقو
 ).45-39:صص ،28 و 129-128: صص،1 ؛71-470:صص، 21؛143-142: صص،3 ؛69:ص

ة فـيض و     به مكاتب فلسفي و عرفاني اين امر مستور نيست كه ميان نظري ـ            انبراي آگاه 
ما جهت اختصار به برخـي      .  وجود دارد  )35-24 :ص ص ،22 (هاي بنيادي    تجلي تفاوت  نظرية
  :كنيم ها اشاره مي از آن

له موجودات و علت العلل اسـت        خداوند در رأس سلس    ،اساس نظام فيض    بر :تفاوت اول 
 ، تجلـي  ةاساس نظري   اما بر  ؛اي از وجود هستند      و بهره  حظ و داراي     او  ممكنات معلول  و همة 

 از  حظـي  است و هيچ يك از ممكنات، هيچ         مختص و منحصر به حضرت حق     وجود حقيقي   
 و  تجلي سـر    و با نمود » بود و هستي  « ممكنات، ما به جاي      كه در تمام حوزة   وجود ندارند، بل  

  .كار داريم
 مكاتب فلسفي و كلامي به طور اعم و نظام فلسفي مشايي مقبـول               در همة  :تفاوت دوم 

 و كثرت امري حقيقـي تلقـي        ه كثرت نهاده شد   ةپاي ابن سينا به طور اخص، اساس جهان بر       
عرفـا  .  كثرت امري اعتباري و وحدت امري حقيقي است        ، تجلي ةاساس نظري   اما بر  شود؛  مي

 انـد    در جهت نفي آن ذكر كـرده       اي  تابند و ادله    برنمي ارحتي كثرت تشكيكي حقيقت وجود      
 عرفا به جاي تشكيك در حقيقت وجود، تـشكيك در مظـاهر و مجـالي                .)87-83:  صص ،3(

وجود يكي بيش نيست، اما اين حقيقت حقيقت كنند و بر اين باور هستند كه  را ارائه ميآن 
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  .مظاهر و مجالي متعدد و متكثري دارد
 مبدأ تحقق   ، هر عقل مافوق به صورت مستقيم      ،اساس تحليل ابن سينا     بر :تفاوت سوم 

 فلـك    از مجـراي عقـل اول بـه دوم و          اًعقل مادون و فلك خاص است و فيض وجود منحصر         
يابد تا اخس انواع و موجـودات در عـالم طبيعـت ايجـاد                رسد و اين روند ادامه مي       اقصي مي 

  : دو شيوه ارائه شده است، براي پيدايش كثرت، تجلية ولي در نظري؛گردند
 و ء فيض حضرت حق به صورت علي الدوام از فيض اقدس بـه اسـما     ، اول ةاساس شيو  بر

 اعيـان خـارجي نيـز از فـيض حـضرت حـق              ،قدسرسد و سپس از طريق فيض م        اعيان مي 
  .گردند مند مي بهره

 دوم، فيض حضرت حق از وجه خاص و جهت خاصي كه حق تعالي با هر  اساس شيوة بر
 حـق   ،به بيان ديگـر   . رسد   مظاهر مي  ةموجود دارد، به صورت مستقيم و بدون واسطه به هم         

 ارتباط خاصي با مظاهر دارد      ،با اشيا  وسايط به اعتبار قرب      ةتعالي غير از ارتباط از راه سلسل      
 همـه موجـودات     ،تـر اسـت و از ايـن طريـق           كه از هر قريبي به اشيا نزديـك       ) قرب وريدي (
  ).328-324: صص،50 و318:  ص،1 (گردند بدون واسطه از فيض او مستفيض مي) مظاهر(

ابـن سـينا در      : انكار و اثبات فاعليت براي حضرت حـق        ،اختلاف چهارم . 3. 1. 3
كنـد و      فاعليـت خداونـد را انكـار مـي         )2: ص ،9 (رسـاله العـروس    از جمله در     ،خي آثارش بر

 زيرا اثبات فاعليت خداوند نسبت به جهان منجر به اثبـات            ؛ جهان فعل خدا نيست    ،گويد  مي
 اما در برخي ديگر از      .دهد  او دو دليل براي اين امر ارائه مي       . شود  نقص براي حضرت حق مي    

 اعل و فاعليت او را از نوع فاعليت بالعنايه و متفاوت بـا افعـال مخلوقـات                 خداوند را ف   ،آثارش
  در برخي آثـار ديگـر  .كند  معرفي مي  )305:  ص ،18  و 457 : ص ،11 ؛450-448:  صص ،6(

 فاعـل كـل يـاد       كند و از خداونـد بـه عنـوان          تر اظهار نظر مي     تر و واضح     به صورت صريح   نيز
  ).253:  ص،13  و651:  ص،12 ؛77-76:  صص،7 (ندك مي

 مـشهور حكيمـان     ةاسـاس نظري ـ   بر :عقل فعال و صادر اول    : اختلاف پنجم . 4. 1. 3
شـود و      تنها يك موجود صـادر مـي       ،واسطه بدون   ،مشايي، از جمله ابن سينا، از حضرت حق       

صادر نخستين عقل اول است و آخرين عقل از سلسله عقول، عقل فعال است كـه مـدبر بـر                    
 ،41 ؛8-2: صص ،40؛54-53:  صص ،39 ؛77-76: ص ص ،37( باشد  يمعالم مادون فلك قمر     

 ؛148 و146  و 134-120: صص ،44 ؛69-67:  صص ،42 ؛36-24 و4-3:  صص ،43 ؛81:ص
-79:  صـص  ،7 ؛439-438:  صـص  ،6 ؛68:  ص ،16 ؛23-21: صـص  ،46 ؛54-52: صص ،45
  كـه صـادر    ه اسـت   اما ابن سينا در برخي آثـارش مـدعي شـد           .)657-654:  صص ،12 و ،80

  ).397 و272:  صص،11(نخستين عقل فعال است 
  قـول مـشهور مـشائيان و از        اسـاس  بـر :  تعداد عقول  ة دربار :اختلاف ششم . 5. 1. 3
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 ،42 ؛23-21: صـص  ،46 ؛54-52 :صـص  ،45( تعـداد عقـول ده تـا اسـت           ،جمله ابن سينا  
 در پاسـخ بـه پرسـش ابوسـعيد           اما ابن سـينا    .)432: ص ،6  و 3-2: ص ص ،9 ؛69-67:صص

 از هـشت عقـل      ،قدم در وادي بحث نظام فـيض گذاشـت         كه به صورت استطرادي      ،بوالخيرا
برد كه با هيچ يك از كتب و رسائل ابن سينا و حتي هيچ حكيم مشايي ديگـر                    مجرد نام مي  
از ) 432: ص (شـفا  نهم الهيات    ة و در پايان فصل چهارم مقال      )336:  ص ،15 (سازگار نيست 

  .كند ياد مياحتمال پنجاه عقل يا بيشتر 
  هاي شيخ  ها مختلف درباره علت تفاوت ديدگاه نقد و بررسي نظريه. 2. 3

يات نظـام   ي جز ةگفته دانستيم كه ابن سينا در آثار مختلف خويش دربار          از مباحث پيش  
گـر   هاي جدي كه براي هر تحليـل  يكي از پرسش. هاي مختلفي ارائه داده است   فيض ديدگاه 

 ،يات نظـام فـيض    ي جز ةنمايد، اين است كه چرا ابن سينا دربار         يآراي فلسفي ابن سينا رخ م     
 ارائه نداده است؟ چه علل و عواملي باعـث تنـوع ديـدگاه او شـده اسـت؟ آيـا        واحدي ةنظري

 شـاهد تحـول     شا  يهاي مختلف زنـدگ     يا ما در دوره   آهاي او وجود دارد؟       امكان جمع ديدگاه  
پردازي در ايـن بـاب موفـق           ابن سينا در نظريه    توان مدعي شد كه      و آيا مي   ؟ايم   بوده  او آراي

 بلكه ما شاهد    ، نظام فيض ارائه دهد    ة منسجم و قطعي دربار    اي  نظريهاست  نبوده و نتوانسته    
 قابـل ارائـه     هـاي فـوق      درباره پرسش  تزلزل آراي او درباره اين مسأله هستيم؟ چندين پاسخ        

  .دهيم ار ميها را مورد كند و كاو قر  آن،است كه ما در اين نوشتار
 چرايـي  ةتـوان دربـار   ي كه مي  يها  يكي از پاسخ   :ها   آن ظني بودن     و ها  ديدگاه .1. 2. 3

 كتـب مختلـف    و ايـن اسـت كـه شـيخ در رسـائل      داد،هاي شيخ ارائـه       تنوع و تمايز ديدگاه   
  منسجم، قطعي و مطابق بـا واقـع        اي   در صدد آن نبوده است، كه نظريه       ، در حقيقت  ،خويش
 بلكه تمام هم و غم شيخ ايـن بـوده           ؛چگونگي پيدايش كثير از واحد ارائه دهد       ة مسألة دربار

 يين مـسأله راز   اهاي مختلف براي حل اين مسأله قابل طرح است و             است كه نشان دهد راه    
 شيخ اصراري نداشـته اسـت ثابـت كنـد حتمـاً           . ناگشودني نيست   ي   نهاده و گره   رسر به مه  
هـاي   دلم ـ .بر تن موجودات كثيـر پوشـانده اسـت    هستي ،اساس اين مدل خاص  خداوند بر 

 مهم چگونگي پيدايش كثيـر از واحـد قابـل ارائـه اسـت و راه                 مختلفي براي پاسخ به مسألة    
 احتمـالي ديگـر نيـز       هـاي   حل   راه البته. هاي احتمالي است     برخي از اين مدل    ،هاي شيخ   حل

  . اين مسأله قابل ارائه استدربارة
 چگـونگي   ةدربار: كند  ظريه است و آن را چنين تبيين مي       قطب الدين رازي مدافع اين ن     

 ارتباط عقول و افلاك با حـضرت حـق، بـه صـورت قطعـي و يقينـي                   ة كثرت و نحو   پيدايش
، 3:  ج ،4 (ها در اين زمينـه جنبـة ظنـي و احتمـالي دارد               بلكه تحليل  توان سخن گفت،    نمي
  ).276-175 :صص
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توان بيان كرد، شرح خواجـه نـصير          ه مي شاهد احتمالي ديگري كه براي تأييد اين نظري       
 است، خواجه در شرح نظريه ابـن سـينا، دو تقريـر             الاشارات و التنبيهات  شيخ در   بر مطالب   

  :دهيم مختلف ارائه داده است، ما در اين نوشتار هر دو تقرير را مورد كندوكاو قرار مي
 بـر مبنـاي نظـام        چگونگي پيدايش كثيـر از واحـد را        ، خواجه در تقرير اول    :تقرير اول 

  : چنين تقرير كرده است،ثلاثي
ضـرورت  بـه    داراي هويتي است كـه       ئ صادر شد، آن ش    ئهنگامي كه از حضرت حق ش     

 پس حقيقت صـدورش از سـوي حـضرت حـق، غيـر از حيثيـت                 ؛مغاير با حضرت حق است    
  :شود  پس تاكنون دو جهت كثرت در عقل اول پديدار مي.هست) تشماهي (شتهوي

  ؛ وجود استو آن از سوي حضرت حق صادر شده  امري كه:اول
ايـن ماهيـت از حيـث       . ودش ـ  و ماهيت ناميده مـي      لازم اين وجود است     هويتي كه  :دوم

  . تابع وجود است، اما از حيث تصور، وجود تابع ماهيت است،وجود در خارج
 ماهيت را به تنهايي با وجود و عـدم مـورد تأمـل قـرار دهـيم، مـشاهده                    حال اگر رابطة  

 از ايـن صـفت بـه امكـان          -كنيم كه وجود و عدم هيچ كدام براي ماهيت ضروري نيست            مي
ماهيت را به تنهايي بررسي نكنيم، بلكه آن را در ارتبـاط بـا حـضرت         اما اگر    -شود  تعبير مي 

  .گردد  ميحق لحاظ كنيم، اين ماهيت متصف به صفت وجوب بالغير
  ذات خـويش   ةانـد بـه تعقـل دربـار       تو   هـم مـي    ، چون امري قائم بالذات است     معلول اول 

  . حضرت حق تعقل كندة و هم درباربپردازد
 : قابـل اعتبـار اسـت   شود كه در صادر اول، شش جهت كثرت          مشخص مي  ،با اين تحليل  

 شـش ايـن   . ، امكان، وجوب بالغير، تعقل ذات خـويش و تعقـل مبـدأ            )ماهيت (هويت،  وجود
  .بندي كرد توان طبقه حيثيت را در سه مرتبه مي

ماهيت، تعقـل ذات و تعقـل   (گيرد و سه تا از اين حيثيات  جود در اولين مرتبه قرار مي     و
 هيـت  متـأخر از ما -امكـان و وجـوب    -ديگر حيثيت   گيرند و دو     دوم قرار مي   ة در مرتب  )مبدأ
 متـأخر از وجـود   ، البته ماهيت به اعتبار عقلي مقدم بر وجود، اما به اعتبار عالم خـارج  .است

  .گيرند  سوم قرار ميةاست ـ در مرتب
 بـودن مـشترك     در بـالقوه   دو تاي آن، يعني ماهيـت و امكـان           ،ه شش گان  تاز اين جها  

هم اشتراك دارند، و      در بالفعل بودن با    ، وجود و تعقل ذات خود     ، يعني  دو تاي ديگر   ،هستند
  بودن از طـرف     مستفاد  در ،و تعقل مبدأ    از طرف مبدأ    وجوب يافتن  ، يعني مانده دو تاي باقي  

  .مبدأ مشترك هستند
از شـش   . كننـد   سه گانه در عقل اول تعبير مـي        جهات   ،گانه  به جهات شش   ،بدين لحاظ 

جوب  و،امكان، وجود : جهت مذكور، سه جهت در پيدايش كثرت دخالت دارند كه عبارتند از           
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لك اقصي و وجود عقل اول علـت بـراي صـورت            ف امكان عقل اول، علت براي هيولاي        .بالغير
 - كـه محـرك فلـك اقـصي اسـت          -و وجوب بالغير آن باعث پيدايش عقـل دوم        فلك اقصي   

  ).271-268:صص ،3:، ج4 (گردد مي
خواجـه ايـن تقريـر را بـه صـورت           .  رياضـي اسـت    دل م اساس تقرير بر اين  : تقرير دوم 

صدور  ةتر در رسال    كند، به صورت كمي واضح      بيان مي الاشارات و التنبيهات     شرحمختصر در   
رسـالة فـي    و به صورت بسيار كامـل، روشـن و واضـح در       )516:  ص ،31( حد عن الوا  هالكثر

  .كند بيان مي) 515-519:صص ،32 (العلل و المعلولات
 ،34،  نقـد المحـصل   (هـاي متعـدد       در كتـب و رسـاله      خواجه نصير الدين طوسي      گرچه

-509:صـص  ،32 ،رساله العلل و المعلـولات     ؛454: ص ،33،  قواعد العقايد  ؛338-336:صص
 ؛89-87:صـص  ،35،  مـصارع المـصارع    ؛516 : ص ،31،   الواحد نالكثره ع  صدور   رساله ؛515

 چگـونگي پيـدايش كثيـر از        ة دربـار  )286-267:صص،  3:  ج ،4 شرح الاشارات و التنبيهات،   
ترين بحـث خواجـه نـصير         راقم اين سطور، بهترين و كامل      به گمان    ،واحد سخن گفته است   

  . ارائه شده استتلاعلل و المعلورساله في ال اين مسأله در ةدربار
 رساله( ابن سينا  اي قريب به شيوة نظام فيض به شيوه بعد از تقرير ،در اين رسالهخواجه 

 را بـر مبنـاي مـدل رياضـي          چگونگي پيدايش كثرت  ) 509 : ص ،32 ،لاتفي العلل و المعلو   
 يـك موجـود     ،اول ةبناميم، در رتب ـ  » لفا « مبدأ را  ،اگر به عنوان فرض    :كند  چنين تقرير مي  

  .شود صادر مي» ب«از آن به نام ) معلول(
يك موجود به نام    » ا ب «شود يعني از      ها، دو موجود ايجاد مي       دوم علل و معلول    ةدر رتب 

  .شود صادر مي» د« موجود ديگري به نام ، به تنهايي»ب«و از » ج«
مترتـب   ديگـر   كـه بـر يـك   ايـن اسـت   »  و د  ج « اين دو معلـول    ويژگي: گويد  خواجه مي 

هـا بـه       مجمـوع معلـول    ،تا اين مقطع  .  ديگري نيست  نيستند، يعني هيچ يك از اين دو علت       
 خواجـه از  .» دجا ب «نـد از  ا شود كه عبارت  چهار تا مي،)حضرت حق( علت نخستين    ةاضاف

  .كند  به عنوان مبادي ياد مي،اين چهار موجود
بادي به صـورت دو تـايي، شـش          اين م   از تركيب و ازدواج    ،ها   سوم علل و معلول    ةدر رتب 

» د ج ، ب د ج د، ا ب ا ،ج ب ا«ار امر ه چ،و به صورت سه تايي» د.د، ج.ج، ب.د، ب.ج، ا.ب، ا .ا«امر  
 ، سـوم  ة در رتب ـ  ، پـس در مجمـوع     .شـود  ايجاد مـي  » د ج ب  ا« يك امر    ،و به صورت چهارتايي     

  .شود دوازده معلول ايجاد مي
 پيـدايش   ة طريق ـ )516: ص ،31 ( عن الواحـد   هلكثرصدور ا  ديگر به نام     خواجه در رسالة  

  في العلل و المعلـولات  هرسالاو در   . تر توضيح داده است     اين دوازده معلول را به صورت كامل      
  .كند  را تعقيب مياين روند) 515-510:صص ،32(
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 دو  ، يـك معلـول و در مرتبـه دوم         ، اول ة در مرتب  ، مدل رياضي خواجه    بر مبناي  ،خلاصه
هـا بـه      تعداد معلـول   ،و در مرحله چهارم   آيد    پديد مي مرتبه سوم، دوازده معلول     معلول و در    

  .يابد  افزايش مي عددو پنجاه و دوشصت و پنج هزار 
الاشارات و  شيخ در  يينباگر دو تقرير خواجه براي تبيين چگونگي پيدايش كثرت را با ت           

هاي جـدي ميـان       يم تفاوت كن  ساير كتب و رسائل او مقايسه كنيم، مشاهده مي         و   التنبيهات
 حال اين پرسش مطـرح      .هاي شيخ وجود دارد     تقرير  با تقرير دوم خواجه  تقرير اول و به ويژه      

  شود كه چرا خواجه تقريرهاي ديگري غير از تقرير شيخ ارائه داده است؟ مي
بـوعلي را    ة يكي اين كه خواجه نظري ـ     ؛ دو پاسخ قابل ارائه است     ، به اين پرسش   در پاسخ 

بـراي   ،اين نظريه قابل قبول نيست     .بدين جهت نظريه ديگري ارائه داد     پندارد و     مينادرست  
 فخـر خلاف    سازگار نيست، زيرا خواجه بر     شرح الاشارات  با روش كلي خواجه در       آن كه اولاً  

؛  شيخ در شرح خـويش نيـست        در صدد ابطال آراي    -كه شرحش در واقع جرح است     - رازي
كنـد و جانانـه از        آرايي مي   صف ، بوعلي  رازي براي ابطال نظرية     فخر  ادلة ثانياً خواجه در برابر   

  .كند  شيخ دفاع ميةنظري
 ايـن مـسأله در آثـار    هاي متعدد بوعلي بـه      پاسخ دوم اين است كه خواجه نصير از پاسخ        

پاسـخ    راهـا  كنـد، بلكـه آن    را قطعي و يقيني تلقي نمي   هايش  مختلفش آگاه است، اما پاسخ    
اساس تلقي خواجه، شيخ تنها در صدد بيـان           بر ، يا به بيان ديگر    ؛پندارد  ي م ظنياحتمالي و   

 و عدم تركيـب در      ت به وحداني   الواحد و با اعتقاد    ة به صحت قاعد   با ايقان   كه اين نكته است  
اي لاينحـل و ناگـشودني         چگونگي پيدايش كثيـر از واحـد، مـسأله          مسألة ،ذات حضرت حق  
 ، قـاطع ضـرس وجـود دارد، امـا مـا بـه      حل ايـن مـسأله      هاي متعددي براي      نيست، بلكه راه  

 كثيـر را    ات موجـود  ،اساس اين مـدل خـاص      توانيم بيان كنيم كه حتماً حضرت حق بر         نمي
هاي احتمـالي ايـن مـسأله         ها تنها مبين راه حل       بنابراين مجموع اين پاسخ    .خلق كرده است  

هاي خواجه سازگارتر     دگاهتر است و با دي      پاسخ اخير نسبت به پاسخ نخستين مقبول      . هستند
  .باشد مي

 چنـدان قابـل     ، به نظـر نگارنـده     ، شيخ به )ظني بودن نظام فيض   (اما انتساب اين نظريه     
قبل از آن كـه چگـونگي پيـدايش         ) 1437: ص ،6 (الهيات الشفاء  زيرا شيخ در     ؛دفاع نيست 

 رس قـاطع  ض ـ بـه صـورت صـريح و بـا           ،رت ثلاثي تبيـين كنـد      به صو   را كثرت در عقل اول   
بـار  . كنيم امكان ندارد     پيدايش كثرت جز از راهي كه ما بيان مي         ، مفارقه در عقول : گويد  مي

 پيشنهادي ة طريقي جز شيو  ، پيدايش كثرت  ةدر مسأل « :كند   تصريح مي  ديگر در وسط بحث   
  ).438 : ص،همان (»وجود نداردما 

 بـراي   راه حل ديگـر   : )جمع آراي شيخ  ( هاي شيخ   توجيه اختلاف ديدگاه  . 2. 2. 3
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هـا بـه نحـوي اسـت كـه ايـن        گشودن راز و رمز تفاوت آراي شيخ، توجيه كردن اين ديدگاه      
هايي    كه اختلاف   اين تحليل آن است     مدعاي ،به بيان ديگر  . هاي ظاهري مرتفع شود     اختلاف

 ةاگر با ديـد   . هاي سطحي و ظاهري است      خورد، اختلاف    شيخ به چشم مي    كه در آثار متعدد   
 آرا، وحـدتي را مـشاهده        تكثـر  راي شيخ بپردازيم، در وراي ايـن تنـوع و         ژرف به تعمق در آ    

  .كنيم مي
 نظـام فـيض را   ةهاي شيخ دربار  دانستيم كه تفاوت ديدگاه، مباحث پيش گفته اساس بر

ارحان ش ـاساس كندوكاوي كه نگارنده در آثار شيخ و          بر. توان به شش دسته تقسيم كرد      مي
 چهار اختلاف   ةارائه شده است، اما دربار     توجيهي   ،و اختلاف  د ةآثارش انجام داده است، دربار    

  . اظهار نظري نشده است، به صورت سلبي يا ثبوتي،ديگر
هاي آراي شـيخ در        يكي از اختلاف    كه  از مباحث پيشين دريافتيم    :توجيه اختلاف اول  

 او در برخـي     .ا ثلاثي بودن نظـام فـيض اسـت        ي ثنايي   سائل متعددش، بحث دربارة   رو  كتب  
 ثنايي تقريـر كـرده       آن را به صورت    ،برخي ديگر در   ثلاثي و     نظام فيض را به صورت     ،آثارش
  .جمع كرده استبين اين دو تقرير  الاشارات و التنبيهاتدر با اين حال او است، 

عقـل  :  ابتدا نظام فيض را به صورت ثنايي چنين تقريـر كـرده اسـت      ، در اين كتاب   شيخ
 حيث ارتباطش با حضرت حق واجب الوجود بالغير است          نخستين از حيث ذاتش ممكن و از      

 از جهـت تعقـل مبـدأ        .كنـد    عقل نخستين ذاتش و مبدأ نخستين را تعقـل مـي           ي،و از سوي  
 مبدأ پيدايش جـوهر     ،و از جهت تعقل ذاتش    ) عقل دوم ( سبب پيدايش عقل ديگر      ،نخستين

  .شود جسماني مي
: گويد  افزايد و مي    بر تقريرش مي  اي    ه تكمل ،فيض به صورت ثنايي   شيخ بعد از تقرير نظام      

 صورت هـر عقلـي اسـت و         ة يك حيثيت به منزل    .تعقل ذات از دو حيثيت قابل بررسي است       
. تر است علت براي موجود مادي اسـت          آن شبيه  ةچه به ماد   علت براي امر صوري است و آن      

د مبدأ براي صورت    توان   از لحاظي مي   :تواند داراي دو لحاظ باشد       تعقل ذات مي   ،به بيان ديگر  
هـم جمـع     نظام ثنايي و ثلاثي را بـا ، او بدين شكل.فلك و از لحاظي مبدأ براي هيولا گردد    

  ).272-267:صص، 3:  ج،4 (دنك مي
 در برخـي    كه ابن سـينا    دانستيم   ،گفته  پيش اساس مباحث  بر: توجيه اختلاف چهارم  

 فاعـل   ش از خداونـد بـه عنـوان       كند، اما در برخي آثار ديگـر        آثارش فاعليت خدا را انكار مي     
 ايـن مـسأله اظهـار        آثارش دربارة   ابن سينا و شارحان    گرچه. كند  بالعنايه و فاعل كل ياد مي     

 زيرا مواضعي كه ابن سينا      ؛ مشكل چنداني براي حل اين مسأله وجود ندارد        ،اند  نظري نكرده 
 انكـار  خداونـد را  )بالقـصد (رض غبالو  خداست يا فاعليت بالطبع كند كه جهان فعل انكار مي 

كند، اين انكار به معناي انكار اصـل فاعليـت خـدا نيـست، بلكـه او در قالـب ايـن انكـار                          مي
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خواهد تصوير عاميانه از فاعليت خداوند را ابطال نمايد و در مواضـعي كـه از خداونـد بـه                مي
عليـت  خواهد تـصوير درسـت و كـاملي از فا    كند، مي عنوان فاعل كل يا فاعل بالعنايه ياد مي    

  ).651:  ص،12  و77-76:صص ،7 ؛450-448 :صص ،6 (حضرت حق ارائه دهد
 از جملـه ابـن سـينا،        ، مشهور حكيمان مـشايي    ةاساس نظري  بر: توجيه اختلاف پنجم  

 عالم مادون   ةصادر نخستين عقل اول است و دهمين و آخرين عقل، عقل فعال است كه ادار              
عقـل  ) 397 و 272 :صـص ، 11 (التعليقـات ه  اما شيخ در چند فقر  .فلك قمر به عهده اوست    

  .كند نخستين را به عنوان عقل فعال معرفي مي
او  . استمداد جـست   المبدأ و المعاد  توان از سخنان شيخ در         مي ،براي توجيه اين اختلاف   

به  :گويد  مي »في ان العقل الهيولاني بالقوه عالم عقلي      «  در فصلي تحت عنوان    ،در اين كتاب  
 عقول مفارق وجود نـدارد،      اي در   ن جهت كه هيچ جهت قوه و حالت منتظره         از آ  ،يك اعتبار 
عقل   عقول مفارقه،  همة .ها در آن به حالت فعليت رسيده است          استعدادها و كمال   بلكه همة 

 .گـوييم  تـر اسـت، عقـل فعـال مـي      اما به آخرين عقل مفارق كه به ما نزديـك  فعال هستند، 
تـوان عقـل فعـال         عقول مفارق مي   ةقل مفارق، به هم    علاوه بر آخرين ع    ،براساس اين توجيه  

: ، ص6 و98:، ص7(  بنابراين ميان سخنان شيخ از اين جهت تهافتي وجود ندارد   ؛اطلاق كرد 
432.(  

 ةدر مورد سه اختلاف ديگر، يعني اختلاف دوم، سوم و ششم، راقم ايـن سـطور بـا هم ـ                  
 ،د، چيزي نيافت و به گمان نگارنده      كندوكاوي كه در آثار ابن سينا و برخي شراح او انجام دا           

 وجـود   - كه تاب تحمل نقدهاي جـدي را داشـته باشـد           - توجيه معقول و مقبول    ةامكان ارائ 
 ـ         ؛ زيرا ممكن است   ندارد  علـم و تعقـل را       ة برخي نويسندگان تمايل داشـته باشـند، دو مقول
سـطور بـر ايـن       اما راقم اين     . مشكل را حل نمايند    ، واحد معرفي كنند و از اين طريق       ةمقول

باور است كه اين توجيهي مقبول و معقول نيست، زيرا تعقل يك فرايند و پروسه اسـت كـه                   
 انـسان در هنگـام عمـل تعقـل يـك سـير              ،هميشه در آن نوعي تدرج وجود دارد و در واقع         

.  امري دفعـي اسـت     وه يك فراورده و محصول است       ككند، برخلاف علم      تدريجي را طي مي   
كلـي و هـم بـه تـصورات         ) تـصورات (هم به قضاياي كلي و هم به مفاهيم          علم   ،علاوه بر آن  

 از آن جهـت كـه       ،يي ـامـور جز  . گيرد  گيرد، اما تعقل تنها به كليات تعلق مي         ي تعلق مي  يجز
  .گنجند ي حقيقي هستند، در دايره تعقل نمييجز

 ممكن است برخـي بخواهنـد از طريـق انكـار انتـساب              ،در مورد تفاوت ششم   چنين    هم 
 ايـن هـم    كـه  ابن سينا مشكل را حل نمايند     به  ،  رساله العروس  يا   التعليقات مثل   ،خي آثار بر

توان بـا تحليـل دوم         نمي ، در مجموع  ،بنابراين به زعم نگارنده   . امري منطقي و مقبول نيست    
 ؛را برطرف و مسأله را حـل نمـود    هاي ميان آثار ابن سينا       جميع تفاوت  )يعني توجيه كردن  (
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 برخـي   ة آراي او دربـار     اع كلي از اين شيوه وجود نـدارد، گرچـه امكـان جمـع             زيرا امكان دف  
  .ها منتفي نيست اختلاف

 ديگري كـه بـراي      ةنظري :هاي شيخ   هماهنگي و ناسازگاري ميان ديدگاه    نا. 3. 2. 3
 پيدايش كثيـر از      مسأله چگونگي  ةتوان ارائه داد، اين است كه ابن سينا دربار          ميحل مسأله   

در .  عقلاني كافي نداشته و ميان سخنان او هماهنگي و سازگاري وجود نـدارد              تأملات ،واحد
بـيش از    فخررازي   . نظام فيض، امام فخررازي چنين ادعايي كرده است        ةميان مخالفان نظري  

 .ة نظـام فـيض پرداختـه اسـت         ابن سينا دربـار    ة مخالفان ابن سينا به نقد منطقي نظري       ةهم
 روان شـناختي بـه مخالفـت بـا ابـن سـينا            ةاساس انگيز   بر  تنها ،برخي از مخالفان ابن سينا    

: ، ص 4: ، ج 26 ؛49-47:صـص ،  2: ج ،27(امام فخر در آثـار مختلـف خـويش          پرداختند، اما   
 فيض ابن سينا را به اجزاي سازندة آن         ة ابتدا نظري  )539-529:صص،  2: ج ،14  و 39و   393

 :صـص  ،23(ه پرداخته اسـت      به نقد تك تك اجزا و نقد مجموعه نظري         ستجزيه كرده و سپ   
112-115(.   

 همين ناسازگاري ميـان اجـزاي       ، نظام فيض  ة ابن سينا دربار   ةاو بر نظري  يكي از نقدهاي    
اي در واقـع       كه بـه قـول عـده       -الاشارات و التنبيهات  او در شرح بر كتاب      . باشد   او مي  ةنظري

اسـازگاري وجـود    ميان كلام شيخ در اين كتـاب و سـاير كتـب او ن              :گويد   مي - است »جرح«
 شيخ در برخي كتبش، وجوب و امكان را سبب صدور           :گويد  او براي اثبات مدعايش مي    . دارد

 مدعي شده كه تعقل مبدأ و تعقـل ذات        عقل و فلك معرفي كرده، اما در بعضي آثار ديگرش         
 ةمـسأل : گويـد    مـي  بعد در پايان سـخنش    . گردد  عقل اول سبب صدور عقل ديگر و فلك مي        

 انديـشمند حقيقـي در      . بسيار مهم و خطير اسـت      اي  يش كثير از واحد، مسأله    چگونگي پيدا 
اش را بـه صـورت    چنين موضعي بايد از طرح سخنان گنگ و نامفهوم پرهيـز كنـد و نظريـه    

  ).531:، ص2:، ج24  و274-273:صص، 3: ج،4 (كند صحيح درست و منطقي بيان 
 كلـي   نيست، به صورتصوابور از  د، به نظر نگارنده  ، برخي از مدعيات اين نظريه     گرچه

 دانـستيم كـه برخـي از        گفتـه   زيرا از مباحث پيش    ؛توان از اين نظريه دفاع كرد       و كامل نمي  
 يا خود شيخ در آثارش بـدين امـر           كه رفاً امري ظاهري است   صهاي شيخ      ديدگاه هاي  تفاوت

 ظاهري را از بين     توان اين ناسازگاري     اندك تأملي مي    با و يا است  تفطن داشته و بازگو كرده      
 توجيـه و     جـدي اسـت و     ، حداقل به نظر نگارنـده     ،ها   اين ناسازگاري  ، اما در برخي موارد    ؛برد

  . قابل دفاع نيستها جمع آن
 ةبـراي حـل مـسأل      : نظر نهايي او اسـت     الاشارات شيخ در    ةآخرين نظري . 4. 2. 3

بپذيريم شـيخ در     كه    اين است   يك راه  ،شهاي شيخ در كتب و رسائل مختلف        تفاوت ديدگاه 
  واحـد در ادوار     مـسألة  ة نگاشته و دربـار    ي مختلف هاي   ه و رسال  ها  با كت ،ادوار مختلف حياتش  
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 براي هميشه   ، واحد ة مسألة  او دربار  ة اما نظري  ؛هاي مختلفي مطرح كرده است       بحث ،مختلف
 او   تغييـر و تحـولاتي در آراي       ،يكسان نبوده، بلكه با تأملات عقلانـي زيـاد، در بـستر زمـان             

 نهايي شـيخ  ةمسلم پنداشتن اين فرض، بديهي است براي درك نظري        با. صورت گرفته است  
آن و  شـود  حال پرسش ديگري مطرح مي  .  او رجوع شود   اثر  يك مسأله بايد به آخرين     ةدربار
الاشـارات و   آن است كه آخرين اثر شيخ، كتاب   رآخرين اثر شيخ چيست؟ قول مشهو     كه    اين

 در ، شدهل مطرحي مساة شيخ دربارة اين راه حل، بايد ببينيم نظريساسا  بر. استالتنبيهات
  . ديدگاه نهايي او آشنا شويماين كتاب چيست تا با

 زيرا اولاً اثبـات ايـن امـر    ؛نگارنده به آساني مقدور نيستنظر  راه حل نيز به پذيرش اين 
تـاً آخـرين اثـر       حقيق الاشـارات و التنبيهـات    كه در ميان جميع كتب و رسائل شيخ، كتـاب           

 مـشكل مواجـه      بـاز بـا چنـدين      ، حتي بر فرض پذيرش اين ادعـا       .اوست كاري آسان نيست   
 صـريحي ابـراز     ة نظري ـ ،)تعـداد عقـول   ( آخرين تفاوت    ة دربار ، زيرا اولاً در اين كتاب     ؛هستيم

كتاب نيز واحد   ل از سوي ابن سينا، حتي در همين         ي تجزيه و تحليل مسا    ة و ثانياً شيو   دهشن
  عقلاني تحليل كرده، اما در سه نمـط       ة شيو نمط اول تا آخر نمط هفتم را براساس       او   .نيست
 او در   . مشاهده و كشف و شهود تجزيه و تحليـل كـرده اسـت             ة شيو اساس ، مسائل را بر   آخر

  :گويد  و تأييد روش مشاهده كشف و شهود ميغير قابل تعريف بودن عرفان ةنمط نهم دربار
توان آن را     توان تفهيم كرد و در قالب عبارت نمي          سخن نمي  معرفت عرفاني را از طريق    «

كـه  هـركس  . توان از آن مقـام سـخن گفـت    شرح داد، زيرا تنها از طريق خيال و انديشه مي   
كه خبـرش را     حقيقت آن را دريابد، بايد تلاش كند تا آن را ببيند نه آن            دوست داشته باشد    

 اثر  ة كساني باشد كه تنها دربار     و نه جز  ،اند  ده بايد از كساني باشد كه به عين آن رسي         .بشنود
  ).42: ، ص3:  ج،4 (» است شنيدهآن چيزهاي

 روش مشاهده و كـشف و شـهود بيـان    ة با همين مبنايي كه ابن سينا دربار   اگر بخواهيم 
 كـه   - تجلي ة پيدايش كثير از واحد اظهار نظر كنيم، بايد از نظري           دربارة چگونگي   است كرده

:  ج ،47 (كننـد    خويش آن را بازگو مي     رابن سينا ابراز شده و عرفا نيز در آثا         رساله العشق در  
: صــص  و489-445 :صــص ،21 ؛148-142:صــص ،3 ؛84-69:صــص  و51-50:صــص، 1

 فيض و ابداع كه در نمط ششم ةدفاع كنيم، نه از نظري )352 ،311:صص ،50 و 538 -453
  . ابراز شده استالاشارات و التنبيهاتو هفتم 

عزت بـالي يكـي از نويـسندگان         : شيخ از خلق به تجلي     ةسير تحول نظري  . 5. 2. 3
 درآورده است،    به نگارش  في فلسفه ابن سينا   الاتجاه الاشراقي    عنوان   باعرب است كه كتابي     

ود كه ابن سينا در آثار مختلفش نظام فيض را به صـورت ثلاثـي               ش  مدعي مي  ايشان در ابتدا  
 ، نظام فيض  ةدربار فارابي و ابن سينا      ةهاي مهم ميان نظري     وتتقرير كرده است و يكي از تفا      
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آن است كه فارابي نظام فيض را به صورت ثنايي و ابن سينا به صورت ثلاثـي تبيـين كـرده         
  ).445-432 :صص ،36(كند  ذكر مينيز  او براي اثبات ادعايش شواهدي را .است

كنـيم كـه تحـولي      ما مشاهده مي،اكند با بررسي آثار ابن سين    ادعا مي  ، بحث ةاو در ادام  
 بـدين   ايش كثير از واحـد صـورت گرفتـه اسـت؛           چگونگي پيد  ة شيخ دربار  ةبنيادي در نظري  

 كـه اكثريـت متكلمـان مـسلمان         - خلـق  ة اين مسأله از نظري    ةمعني كه ابن سينا ابتدا دربار     
تحـولي   بعـد،  ابـداع دفـاع نمـود و    ةپس از نظريسكرد،   دفاع مي -طرفدار اين نظريه هستند   

 در  . نظام فيض گـرايش پيـدا كـرد        ة ابداع به سوي نظري     و از نظرية    او رخ داد   ةديگر در نظري  
او بـراي   .  تجلـي روي آورده اسـت      ة اين نظريات عدول كرده و به سوي نظري ـ        ة از هم  ،نهايت

 را به عنـوان     رساله العشق  تجلي است، برخي از فقرات       ةاثبات دعايش كه شيخ طرفدار نظري     
  ).450-422:صصهمان، ( كرده است  ذكر،شاهد

 نويسنده هيچ دليـل و مـدركي      زيرا اولاً  ؛ قابل دفاع نيست   ،اين نظريه نيز به نظر نگارنده     
كرد، ثانياً نگارنـده كـه آثـار           خلق دفاع مي   ه است كه شيخ در كدام اثرش از نظرية        ارائه نداد 

ست، ثالثاً عزت بالي ميان      براي اين داعيه نيافته ا     يتأييد هيچ   ،مختلف شيخ را بررسي كرده    
 متفـاوت معرفـي   ةها را بـه عنـوان دو نظري ـ    ابداع تمايز قائل شده و آن   ة فيض و نظرية   نظري

 رابعاً بـا بررسـي    ،ادعا ذكر نكرده است   اين  كرده است، در صورتي كه هيچ دليلي براي اثبات          
در . رائـه داده اسـت     براي ابداع ا   1 تعريف ود رساله الحدود يابيم كه شيخ در        در مي  ،آثار شيخ 

 بيـان   3تعريف ديگـر  يك   ، و در نمط ششم    2 نيز يك تعريف   الاشارات و التنبيهات  نمط پنجم   
 قبل از آن كه براي ابداع تعريفي ارائه دهـد، ابتـدا             المبدأ و المعاد  شيخ در كتاب    . شده است 

  فاعليـت خداونـد    ةتصور عامـه دربـار    : دهد  توضيح مي   سبب جعل اين اصطلاح چنين     ةدربار
 لباس هـستي بـر تـن        ،چنين است كه كل مخلوقات فعل خدا هستند و در مقطعي از زمان            

مـا  : گويد  ابن سينا مي  . ها پوشانده است   نداشتند، سپس خداوند لباس فاخر هستي بر تن آن        
 حـضرت حـق بـا كـل         ر نادرسـتي، بـراي تبيـين درسـت رابطـة          براي اجتناب از چنين تصو    

شـود    متذكر مي،او در ادامه. تعبير كرديم» ابداع«ز آن به  نام ديگري برگزيديم و ا ،مخلوقات
 مراد از ابداع، اختراع     ، متمايز است، زيرا به نظر عامه      كه تصور عامه از ابداع با تصور حكيمان       

 هستي آن چيـزي اسـت كـه از          ة اما به نظر حكيمان، ابداع ادام      امر جديد از غير ماده است،     
 و هستي او به علتي غير از حضرت حق، يعني مـاده،              ذاتش از هستي برخوردار نيست     ةناحي

 در تعريـف ابـداع      ، بحـث  ة شـيخ در ادام ـ    ، به همـين جهـت     .اي وابسته نيست    ابزار و واسطه  
:  ص ،7(مي اسـت    ي منع نيستي به صورت دا      و مييابداع اعطاي وجود به صورت دا     : گويد  مي
77.(  

 ع آن است كـه در پيـدايش        ابدا ة تعاريف پيشنهادي ابن سينا دربار     ويژگي مشترك همة  
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 از قبيـل ايجـاد از       -هـاي ديگـر      امـا در ويژگـي     امور ابداعي، ماده ابزار يا زمان دخالت ندارد،       
 - عدم وساطت امـور ديگـر       و مييدامي و منع نيستي     ي امكان و حدوث ذاتي، وجود دا      ،ئلاش

ود كـه از  ش ـ گردند و از مجموع اين تعاريف اسـتنباط مـي       ديگر متمايز مي   اين تعاريف از يك   
 ة مجردات تامه امور ابداعي هستند، منتهي عقل اول مبدع حقيقي و بقي            ة هم ،ابن سينا  نظر

 نظـام   ة در نظري  ،صريح يا غير صريح    به صورت  اين دعاوي  ةهم.  بالعرض هستند  عقول مبدع 
 فـيض   ة بديل در مقابل نظري    توان ابداع را يك نظرية       نمي  بنابراين  است؛ فيض گنجانده شده  

  . متمايز نام بردةد و از آن دو به عنوان دو نظريقرار دا
 در صورتي   ، نهايي شيخ ذكر كرده است     ة نظري  تجلي را به عنوان    خامساً عزت بالي نظرية   

 رساله العـشق  ؟ آيا    اوست ة تجلي آخرين نظري   ةكه جاي اين پرسش وجود دارد كه چرا نظري        
  آخرين اثر اوست يا دليل ديگري وجود دارد؟

 مـدعي اسـت كـه       ، هيچ شاهدي  ة جدي، بدون ارائ    پاسخ به اين پرسش    عزت بالي بدون  
اي هرگـز در سـاحت         ناگفته پيداست كه چنين داعيه     . شيخ است  ة تجلي آخرين نظري   ةنظري

  .عقل سليم پذيرفتني نيست
 ،از يـك جهـت     : نوين و عـدم تـوفيقش      ةتمايل ابن سينا به ابداع نظري     . 6. 2. 3

و پردازند     مي وكاد و    به كن  ،ل فلسفي ي از جمله مسا   ،مختلفل  ي مسا ةكه دربار را  نويسندگاني  
  :توان به چند دسته ذيل تقسيم كرد پوشد، مي ف ميي تألةها جام نتايج بررسي آن

آوري آراي ديگران اشـتغال دارنـد و آراي           گروهي مقلد محض هستند و تنها به جمع       . 1
 از خـويش    كه هيچ اظهار نظـري      بدون اين  ،چيند متفاوت و بعضاً متعارض را در كنار هم مي        

  .دنابراز نماي
اي كه از سوي متفكـر سـلف بـه صـورت              دارند و نظريه     گروهي يك گام جلوتر بر مي      .2

 را ندارند، قابل لي درك عميق و دقيق مساو براي افرادي كه قدرت -اجمالي بيان شده است 
   و دقيـق   صصافراد متخ كنند، تا علاوه بر        بيان مي  تر  تر و واضح    به صورت مفصل   -فهم نيست 

 . نايل شـوند    مبتدي نيز به درك و فهم اين نظريه        يا حتي افراد بالنسبه    ط افراد متوس  ،النظر
  .توان شارح اطلاق كرد ميبه چنين افرادي 

 مـسأله   ة با آراي مختلـف دربـار      نمايند   مي  كساني هستند كه اولاً تلاش      گروهي ديگر  .3
هـاي    دقيق و عميق آشنا شوند، ثانياً با مـلاك        از سوي متفكران سلف، به صورت     شده   مطرح

  و اب يا عدم صـواب     صو  قرار دهند، تا ميزان     اين آرا را مورد جرح و تعديل       ،مطلوب و مقبول  
 ة كـه بـه مـسأل   در صدد آن هستندثالثاً ، ها مشخص شود بات يا عدم ثبات اين آرا براي آن     ث

تـوان بـا اصـطلاح مبـدع و          مي وه از اين گر   .بدهندمعقول و منطقي    پژوهشي، پاسخي نوين،    
 گروهـي از  :شـوند   سـوم نيـز بـه دو گـروه تقـسيم مـي      ة ايـن دسـت     منتهـي  ؛مبتكر ياد كرد  
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دهند   به عالم ارائه مياي نوين  نظريه،واقعدر  و يابند نويسندگان به اين هدف خود دست مي 
روف صم  مساعي خويش را   ة گرچه هم  ،گر به توفيق است، اما گروهي دي      نها مقرو  و جهد آن  

 ارائه دهند، اما مساعي ي پژوهشةمسألآن   در مورداي بديع ارند تا پاسخي نوين و نظريه د مي
  .ها مقرون به توفيق نيست آن

 پيـدايش كثيـر از      چگـونگي  «ةپاسخ به مسأل   در مورد     ابن سينا  ، اين سطور  به زعم راقم  
به  هاابن سينا را تن   ن  توا   پيش گفته نمي   ة يعني در مورد مسأل    ؛ اخير است  ة دست و، جز »واحد

 زيـرا او عـلاوه بـر شـرح آراي          ؛ به ويژه فارابي تلقي كرد     ،عنوان مقلد يا شارح حكيمان سلف     
 ،20  و  پـنجم، بنـد اول و دوم       نئـاد  دوم از ا   ةرسـال  ،19(  افلـوطين   بـالاخص  ،حكيمان سلف 

 مباحثي جديـد مطـرح كـرده اسـت كـه      ، بحث فوقة و فارابي دربار  )186  و 127،  85:صص
  يا ثلاثي بـودن نظـام فـيض در فلـسفة            بحث ثنايي  ، نمونه عنوانبه   .اند  پرداختهها بدان ن   آن

 نظام فيض را به صورت ثنايي تقرير كـرده           اصلاً مطرح نشده است و فارابي نيز تنها        افلوطين
  .)23-21:صص ،46  و70-68:صص ،42 ؛81: ص،43 (است

 علم بـه عنـوان عامـل        ةبه مؤلف ) 68-67:صص ،42( فارابي تنها در يك اثر       ،علاوه بر اين  
 در بقيه آثارش از تعقل به عنوان عامل پيدايش كثرت ياد كـرده             ه،پيدايش كثرت اشاره كرد   

 ة تنها از مؤلف ـ   ، دانستيم كه ابن سينا در برخي آثارش       ،گفته اساس مباحث پيش    اما بر  ؛است
 علم و تعقـل بـه        مؤلفة هر دو ز  ا ، علم و در بعضي ديگر     ة تنها از مؤلف   ،تعقل و در برخي ديگر    

 تجلـي از  ةتر آن است كه نظري  مهمة نكت.كند  عنوان عوامل پيدايش كثرت در هستي ياد مي       
 اين امـر    ،نسبت به مكاتب عرفاني    البته براي آگاهان     -ارائه نشده است  سوي فيلسوفان سابق    

-142:صص ،3 ؛69: ، ص1:  ج،47 (بودمستور نيست كه اين نظريه از سوي عرفا بيان شده       
  ).45-39:صص ،28  و367-366:صص و129-128:صص ،1 ؛472-470:صص ،21 ؛143

يابيم كه او جد و جهد وافـر مبـذول            ش در كتب و رسائل مختلف ابن سينا در مي         وبا كا 
 ابتكـار قـدم نهـد و پاسـخي          ، در عرصة  داشته تا خود را از ساحت تقليد و شرح خارج كرده          

 امـا بـه نظـر       ؛ مسأله قديمي مـذكور ارائـه نمايـد        نوين، مطلوب، معتدل و منطقي براي حل      
تـوان او را بـه عنـوان واضـع و             و نمـي  است  نگارنده، اين مساعي شيخ قرين به توفيق نبوده         

  .اي نوين در باب مسأله چگونگي پيدايش كثير از واحد معرفي كرد مبتكر نظريه
  

  نتيجه. 4
يس، شش نظريـه قابـل      يالرهاي شيخ      رازگشايي و رمزستاني اختلاف ديدگاه     در تحليل، 
  :بررسي است

 پيدايش كثير از واحد است و       هاي مختلف شيخ صرفاً ناظر به امكان         ديدگاه : اول ةنظري
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  .، بلكه همه ظني هستندهدبوها قطعي و يقيني ن  از اين ديدگاههيچ يك
بـدين  و   اختلاف آراي شيخ بنيادي نيست، بلكه ظـاهري و سـطحي اسـت               : دوم ةنظري

  .ع و توجيه است قابل جم،جهت
  .ديگر ناهماهنگ و ناسازگار است  آراي شيخ با يك: سومةنظري

  . او هستة آخرين نظريالاشارات و التنبيهات، شيخ در ة نظري: چهارمنظرية
نهايت به تجلي تحـول    شيخ از خلق به ابداع و سپس به فيض و درةنظري : پنجم ةنظري

  .يافت
 حكيمان سـلف نبـود، بلكـه در صـدد ابـداع              ابن سينا مقلد و شارح آراي      : ششم ةنظري

  . بود، اما كارش مقرون توفيق نبودنظريه جديد
 كه در ذيل هر نظريه بـدان پرداختـه   - نخستةنگارنده به جهت برخي نقايص پنج نظري 

  بر اين باور اسـت     ، در مجموع  - كه بدان اشاره شد    - ششم  نظرية  و برخي شواهد به نفع     -شد
  . داردريرتبها  يه ششم بر ساير نظرة نظريكه

  
  ها يادداشت

  .، بدون اين كه امر ديگري نقش واسطه را ايفا كند، ايجاد شودئچيزي از لاش:  تعريف اول-1

مندي از هستي يابـد، در        اي در كار باشد، بهره      چيزي از طريق سبب بدون آن كه واسطه       : تعريف دوم 
 تعريـف دوم بـرخلاف      .)119-118 :صص،  14(اي از هستي ندارد       حالي كه از ناحيه ذاتش هيچ بهره      

مقيـد  » حالت امكاني و حدوث ذاتي    «مقيد نگرديده، اما به قيد      » ئايجاد از لاش  «تعريف اول، به قيد     
 .شده است

 .كه ماده يا آلت يا زماني واسطه شود  هستي چيزي فقط به ديگري تعلق داشته باشد، بدون اين-2

كه ماده يا آلت يا زماني يا اموري غيـر           د، بدون اين   هستي چيزي فقط به ديگري تعلق داشته باش        -3
  .ها واسطه شود از اين

 كه در نمط ششم ذكر -توان تعريف عام و تعريف دوم را مي) كه در نمط پنجم ذكر شده(تعريف اول   
اساس تعريف دوم نه تنها ميان علت و معلـول، مـاده يـا آلـت يـا زمـان                      را خاص ناميد، زيرا بر     -شد

 مجـردات امـور ابـداعي       ةاساس تعريف اول هم    بر. بلكه هيچ چيز ديگر واسطه نيست     واسطه نيست،   
» مبـدع بـالعرض   «و بقيه مجردات    » مبدع بالحقيقه «اساس تعريف دوم تنها عقل اول        هستند، اما بر  

 .هستند
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